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مادر  بهداشت،  خانه  به  کنندگان  مراجعه  میان 

برایش  و  کــرده  معاینه  قمر  روستای  از  را  بــارداری 

سن  بــا  و  بــود   1368 متولد  دادم.  پــرونــده  تشکیل 

نسبتاً کمی که داشت در حال سپری کردن تجربه 

مادر  پرونده،  ثبت  بود. هنگام  پنجم خود  بــارداری 

سالم و سرحال به نظر می رسید و هیچ گونه درد و 

ناراحتی نداشت.

او پس از مراقبت و ثبت پرونده به خانه رفت اما 

و شکم  پهلو  درد  با  کوتاهی  مدت  گذشت  از  بعد 

به مرکز  به خانه بهداشت برگشت، مادر را سریعاً 

آنجا  در  و  دادم  ــاع  ارجــ ســلامــت  جــامــع  خــدمــات 

پزشک مرکز او را به متخصص کلینیک تخصصی 

از  بعد  بیمارستان  کلینیک  در  داد.  فــوری  ارجــاع 

مشخص  سونوگرافی،  و  کامل  آزمایش های  انجام 

ادراری سنگ کلیه دارد و  شد که مادر در مجرای 

باید سریعاً عمل جراحی شود. از آنجا که امکانات 

شهرستان محدود و بیمار، باردار بود تصمیم گرفته 

مهین تیموری
بهورزخانه بهداشت حفیظ آباد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آوازخدا همیشه
درگوش دل ماست

شد که برای ادامه درمان به مشهد اعزام شود.

نظر پزشک متخصص در مشهد و بعد از ویزیت 

بیمار این بود که با توجه به باردار بودن بیمار، عمل 

و  سوند گذاری  فعلاً  باید  و  نیست  ممکن  جراحی 

لــولــه گــذاری انــجــام شــود و پــس از زایــمــان نسبت 

کلیه سبب  تا سنگ  کــرد  اقــدام  به عمل جراحی 

عفونت نشود.

تومان  میلیون   25 تقریبا  لوله گذاری  عمل  هزینه 

روستایی  خــانــواده  یــک  ــرای  ب مبلغ  ایــن  و  می شد 

هزینه سنگینی بود، مادر ناامید به روستا برگشت. 

من برای پیگیری به خانه شان رفتم و متوجه شدم 

تصمیم  و  نیستند  مبلغ  ایــن  تهیه  به  قــادر  قطعاً 

ــودداری کــرده و مــادر و  دارنـــد از ادامـــه درمـــان خــ

فرزندش را به دست تقدیر بسپارند! 

کمی بیمار را دلــداری دادم و گفتم تا خدا هست، 

مراقبت  برای  لازم  آموزش های  زندگی هم هست. 

از خود و کودکش را به او دادم و به همسرش گفتم 

توکل به خدا کند و برای انجام عمل نوبت بگیرد. بعد 

هم به دنبال جمع آوری کمک مالی رفتم. با کمک 

تومان جمع آوری  میلیون   5 مبلغ  آشنایان  و  اقــوام 

از  بــا خیری  کــرد  پیشنهاد  دوســتــان  از  یکی  شــد. 

شهرستان خواف تماس بگیرم. بعد از تماس ماجرا 

را گفتم و ایشان هم گفت خدا بزرگ است. چند 

روز بعد تماس گرفت و اعلام کرد با کمک دیگران، 

مبلغ مورد نیاز آماده شده است. بیمار چند روز بعد 

در بیمارستان مشهد بستری و جراحی با موفقیت 

انجام شد. بعد از ترخیص حالا نوبت من بود که 

هر روز پیگیری و مراقبت مادر را انجام دهم، علایم 

حیاتی  اش را بررسی و ثبت کنم و کمک کنم هر 

به مشهد  لوله ها و چکاپ  بررسی  بــرای  یکبار  ماه 

برود. به یاری خدا و بندگان خوبش بالاخره در زمان 

مقرر یعنی دی ماه 1401 مادر به صورت طبیعی در 

بیمارستان خواف وضع حمل کرد.

کلیه  برای عمل سنگ  ماه هم  از گذشت دو  بعد 

انــجــام گــرفــت و بــه لطف  بستری شــد و جــراحــی 

پروردگار این عمل هم با موفقیت همراه بود. مادر 

و کودک در سلامت کامل به زندگانی ادامه دادند 

و خداوند را شاکرم که مرا در این مسیر قرار داد تا 

دوباره رنگ دلچسب زندگانی را در برق چشمان 

مادر و کودکش ببینم.
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